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  چكيده
ي هااست كه به خاطر ويژگي» ري را«از جمله شعرهاي نيمايوشيج شعر 

منحصر به فرد زباني و ساختاري مورد توجه منتقدان ادبي بسياري قرار گرفته 
ي زندگي نيماست، يكي از هااست. اين شعر كه از جمله شعرهاي واپسين سال

نشان دهندة صناعت شعري پيشرفتة اوست. صناعتي  شعرهاي او و تريندرخشان
ّه بسيارنموده است.  كه اين شعر را مثل هر اثر طراز اول ديگري قابل تدقيق و توج

ّادانههابا اين وجود، بحث كه تاكنون منتقداني همچون هوشنگ گلشيري،  ايي نق
ت تقي پورنامداريان، سياوش كسرايي و محمود فلكي در مورد اين شعر به دس

ي بيرون از متن، به هاكه به كمك مؤلفه يي بوده استها، بيشتر خوانشاندداده
در اين مقاله روش ديگري براي نقد اين شعر به  .اندرمزگشايي معنايي آن پرداخته

كار رفته است كه هيچگونه استنادي به مفاهيم خارج از متن ندارد و تنها به كمك 
آراء فرماليستي به ويژه با توجه به مفهوم ابهام، اجزا و آحاد اثر و با به كارگيري 

پردازد. به اين منظور پس از مي تنش، تناقض وآيروني در ساختار شعر، به نقد آن
نگاهي كوتاه به نقدهاي موجود بر اين شعر و معرفي اجمالي نظرات شكل گرايان 

به ذات در را متني قائم » ري را«توان شعر مي شود كهمي در نقد ادبي، استدلال
نظر گرفت كه در آن شاعر توانسته است با صناعت و رفتار ويژة خود با زبان و 

، پيكرة زباني منسجمي را هاي گوناگون واژههاهمچنين با استفاده از دلالت
 بيافريند و نگاه و فضاي ذهني خود را به نمايش بگذارد.
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  مقدمه
ها را هايي است كه از ابتداي پيدايش خود شعر ذهن انسانشناخت شعر از مقوله

مشغول كرده است. اين كه معتقد باشيم هر شعري معنايي نهايي دارد كه منتقد قادر به كشف 

نهايي  اي است كه بسياري بدان ايمان دارند، اما طرق رسيدن به آن معنايآن است، نكته

نگرند و در هر مي مورد نظر نيز بسيار است. منتقداني هستند كه با منظري تاريخي به شعر

گردند. منتقدي ديگر در پي هاي تاريخي و اجتماعي آن ميشعر يا متن ادبي به دنبال ريشه

يافتن ردّ پاي شاعر يا نويسندة اثر است تا بين عناصر اثر و زندگي وي رابطه برقرار كند. 

و شيواتر به  تراي نيز اساساً ميل دارند تا معناي برآمده از سطح اثر را به زباني سادهدهع

هاي آنچناني تر اين كه بسياري در انتظارند تا به تأويلمخاطب تحويل دهند و جالب

عرفاني از هر متني هنري بپردازند، چه تناظر با آن داشته باشد و چه نه و انواع ديگر نگاه 

شود اگر فارغ از اين منظرها كه معنا را در خارج از جهان متن .. . حال چه ميبه متن .

هاي كند، به دنبال فهم متن در فضاي خود متن باقي بمانيم و به واسطة نشانهجستجو مي

درون متني آن را درك كنيم و به استقلال و اصالت متن معتقد باشيم؟ اين نوشته در پي 

 تجربة همين نگاه است. 
  

  يشينة تحقيقپ

با رويكرد نقد فرماليستي و يا نقد نو آمريكايي كه  ي بسياريهاي اخير مقالههادر سال 

به بررسي شعر و داستان ، از منتقدان همزاد با فرماليسم روسي است ايبنا به گفتة پاره

ز ا» بازخواني فرماليستي غزلي از بيدل« توان به مقالةمي ؛ ازآن جملهاندفارسي پرداخته

ازسيدشهاب الدين » شعرمهتاب از ديدگاه نقد نو آمريكايي«كاووس حسن لي، مقالة 

تباين و «از مسعود سپه وندي و مقالة » تحليل فرماليستي غزلي از حافظ«ساداتي، مقالة 

 از حسين پاينده، در زمينة نقد شعر و در زمينة داستان به» تنش درساختار شعر نشاني

كتاب شهري چون بهشتِ سيمين دانشور از ديدگاه نقد نقد و بررسي «ي هامقاله

رويكرد نقد نو به جزيرة «ازسيّد شهاب الدين ساداتي و مريم سقّازاده و » فرماليستي

  از جواد اسحاقيان اشاره كرد. » سرگرداني و ساربان سرگردان نوشتة سيمين دانشور
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بايد گفت » ري را«ي ادبي صورت گرفته بر روي شعر هااما در مورد پيشينة پژوهش

طلا « ئه شده است. رضا براهني در كتاب  ي منتقدانة متفاوتي از اين شعر اراهاكه خوانش

و  "بودلر"كه با انباني از  ايي از فرنگ برگشتههاايراني امديده«: گويدمي »در مس

: ١٣٥٨(براهني،  ».اندج و واج ماندهها "ري را"، در برابر شعري چون "آپوليز"و  "ورلن"

را مورد توجه » ري را«از اين روي جاي شگفتي نيست كه تعدادي از منتقدين، شعر  )٧٢٠

. به عنوان مثال تقي اندي مختلف ادبي به آن پرداختههاقرار داده و از ديدگاه نحله

 »ري را تفسيروتأويل شعر«دربخشي با عنوان » ابري است امخانه«پورنامداريان دركتاب 

و فضاي اجتماعي و سياسي حاكم بر آن دورة  ١٣٣١ثر از حوادث سال اين شعر را متأ

شاعر از دور دست صداي شعار گروهي از مردم را به صورت «گويد: مي داند ومي تاريخي

 گويي با گوش جان و به نيروي تخيل با توجه به اخبار يا واقعي» ري را«صداي نا مفهوم 

دريا نيست از جانب بند آب است از اين صدا كند اين صدا از جانب مي شنود. احساسمي

كند، مي شنود. تابش تصويري از خرابي را از جانب بند آب احساسنمي بوي خير و بهبود

بيان ترديد » برق سياه«بيند. تصوير متناقض نماي مي برق سياه آن را با چشم جان خود

گروهي كه سكوت  كند. شعار اينمي شاعر را نسبت به اصالت و حق بودن صدا تصوير

دهد اما چون صداي همة مي نمايد و به ظاهر خبر از روشنيمي شكند، برقمي شب را

  .)٤٠٩: ١٣٨٩(پورنامداريان، » مردم و صداي دريا نيست، برقش سياه است

باز خواني يك «با عنوان  اياما هوشنگ گلشيري در فصلنامة دنياي سخن در مقاله

مجموعه مقالات گلشيري) هم آمده است، اين شعر را با كه در كتاب باغ در باغ (» شعر

واقعاً اين صدا چه صدايي «گويد: مي كند ودر پايانمي اثر لوركا مقايسه» كودك لال«شعر 

آورد، اين مي براي صداها و آوازهاي مختلف بينيم كه با تعابيرمختلفي كه شاعرمي است؟

تفسيرهاي  هاپس مثل همة سمبلگيرد، مي صدا به خصوص رنگ سمبل، نماد به خود

توانيم بگوييم مساوي با چيست. گفتيم اگر يك كلمه يا نمي تاباند و دقيقاًمي بسياري را بر

شيء رمز باشد مساوي با يك چيز است يا دست بالا چند چيز در پس پشت شعر؛ اما 

بسته به حال توانيم مي وقتي چيزي سمبل باشد مساوي با بسياران خواهد بود، در نتيجه ما

و كيفيتمان و البته با توجه به زمينة شعر يعني همة تصاوير آن از برق سياه تاب بند آب 

آنان ما به  ترينو مهيب ترينگرفته تا اين صداي فاقد هر نوع نظم هوش ربا، اما غمگين
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توان گفت اين صدا همان صداي مرگ نا گزير است، يا صداي نمي ازايي بگذاريم. مثلاً آيا

انسان شاعر است در تقابل با مرگ نا گزير، يا خواندن و سرودن شعر است در تقابل با 

  . )١٣٩-١٣٥: ١٣٨٧(گلشيري، » سرنوشت؟

در » ري را آواز آدمي«همچنين سياوش كسرايي در يكي از سه خوانشي كه در مقالة 

و و متحد شعر نيما داراي سه دايرة تودر ت«نويسد: مي دارد» در هواي مرغ آمين«كتاب 

 پر» امشب« نگرد نخستين دايره را مي المركز است كه شاعر در كانون آن به پيرامون خود

 كند كه نزديكترين زمان و مكان وحدت يافته به شاعراست. صداهايي كه از امشب برمي

زند تا حرفي را مي خيزد صداهاي مسخ شدة انساني است كه گويي گاه آنرا به كنارمي

گوش پنهان جهان دردمند  - نيما-يا با بيان شعر شبان » هاشب«ر دايرة دوم بازگو كند. د

است. سرگذشت بشري را كه گويي هرگز پرتو روز بر او نتابيده و همواره ارابة شبان 

كند. در اين پاره از شعر نگاه نيما نگاهي جهاني مي سنگين گردة آن را درنورديده بيان

امروزي درمي گذرد و چشم به سراسر حيات انسان  است كه از مرزهاي دور و نزديك و

دارد. اين آواز، آواز رنج تاريخيِ انسان ستم ديده است در تك همة شبان بي روزن تا يك 

كه عرصة » يك شب«شنود و مي شب كه شاعر اوج اين صدا را در ميان قايق تنگدل

؛ يعني كه حكايت آن گيردمي سومين دايرة شعري است در حد فاصل دايرة اول و دوم قرار

  )٩٠-٨٥: ١٣٨٢(كسرايي ،». نه در پشت كاچ و بند آب جريان دارد و نه در تاريخ ... 

نام » ري را«حدس زده است كه » نگاهي به شعر نيما«و نهايتاً محمود فلكي در كتاب 

ري «كسي نيست و صوت است. سپس شعر را با توجه به روانشناسي يونگ تفسير نموده و 

داند كه از روان جمعي آدمي و از دور دست تاريخ برمي آيد. سپس اي ميطورهرا اس» را

نام زن هم باشد، نام زني مشخص نيست و دلالت  "ري را "اگر «در جايي ديگرمي گويد: 

». نيما يعني همان جان زنانة موجود در درون مرد بر اساس عقايد يونگ دارد "آنيماي"بر 
  )٢٠-١٨: ١٣٧٣(فلكي، 

يي بوده است كه با كمك هاكه گفته شد نقدهاي نامبرده، بيشتر خوانشهمانطور 

، حال يا با رويكرد تاريخي يا اندمفاهيمي بيرون از متن به رمزگشايي معنايي شعر پرداخته

ي ديگر يا با رويكردي روانشناسانه و يا با كمك گرفتن ازتعبيرهاي هابا توسل به متن

ملي مانند مكتب فلسفي يا نظام اخلاقي يا روانشناسي فرامتني، تعبيرهايي كه تابع عوا
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نويسنده است. به عنوان مثال در مورد خوانش تقي پورنامداريان ضمن احترام به خوانش 

توان گفت كه اين خوانش به نوعي محدود كردن امكانات بي نهايت شعر براي مي ايشان

دي و با به كاربردن صناعات دستيابي به فضاهاي متنوع و مختلفي است كه شاعر با هوشمن

ادبي مناسب، سعي در ايجاد آن داشته است. اين نگاه، نگاهي اجتماعي و تاريخي به شعر و 

ي درون متنيِ شعر و بدون اطلاع هاست؛ چرا كه به كمك مؤلفههامخالف سنّت فرماليست

شويم. نمي لاز برهة تاريخي كه نيما در آن زيسته است، هرگز به چنين دريافتي از شعر نائ

شويم كه نويسنده با استناد به مي همچنين با نگاهي به خوانش هوشنگ گلشيري متوجه

ري «از لوركا و با مقايسه و گاه تطبيق اين دو شعر به نقد و بررسي شعر » كودك لال«شعر 

 براي ورود به فضاي اين شعر از نيما گمان«نويسد: مي پردازد و خود در آغاز مقالهمي »را

در حاليكه ) ١٣٥: ١٣٨٨(باغ در باغ، ». كنم خواندن اين شعر كوتاه از لوركا ياريمان كندمي

در اين مقاله قصد ما آنست كه رهيافت متفاوتي براي درك معناي اين شعر بكار ببريم. در 

ي هادهد و نيازي به كمك گرفتن از مؤلفهمي اين رهيافت اصل نقد را متن شعر تشكيل

دربارة  هافرماليست ءت. به اين منظور در ابتدا به مرور اجمالي بعضي آراخارج از متن نيس

به دست خواهيم » ري را«از شعر  ايپردازيم و سپس خوانش شكل گرايانهمي شكل شعر

  داد.

  

  بحث و بررسي
  در نقد ادبي هاالف) آراء فرماليست

به صحنه آمدند و  در روسيهم. ١٩١٧ي قبل از انقلاب بلشويكي هادر سال هافرماليست

مؤثر آنها را وادار  ايدورة شكوفايي كار آنها بود تا آنكه استانيليسم به گونهم. ١٩٢٠دهة 

كه منتقديني مبارز و جدلي بودند اصول نيمه راز آميز  هابه سكوت كرد. فرماليست

عملي و  يانمادگرايي را كه پيش از آنها وارد قلمرو نقد ادبي شده بود ردّ كردند و با روحيه

علمي توجه خود را به واقعيت مادي خود اثر ادبي معطوف نمودند. از ديدگاه آنها ادبيات 

از زبان است نه چيزي شبيه مذهب يا روانشناسي و يا جامعه شناسي. نظامي  اينظام ويژه

كه قوانين، ساختارها و ابزارهاي خاص خود را دارد كه بايد به مطالعة آنها پرداخت نه 

براي بيان عقايد، انعكاسي از  ايآنها را به چيز ديگري تقليل داد. اثر ادبي، وسيلهاينكه 
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واقعيت اجتماعي و يا تحقق بخشيدن به حقيقتي متعالي نيست. فرماليسم اساساً كاربرد 

را هيچ يك از » فرماليسم«درآغازعنوان ) ٥: ١٣٦٨(ايگلتون، زبانشناسي در ادبيات است. 

پذيرفتند. عنوان فرماليسم را نخست، ناقدان ومخالفان نمي اين جنبشبانيان و نويسندگان 

معناي تحقير آميز در آن بود كه خبر از  اياين جنبش همچون برچسبي به آن زدند. گونه

اين عنوان از سوي هواداران  داد. اماّ به تدريجمي »توجه افراطي اين نويسندگان به شكل«

از شكل اثر هنري است كه به  ايامروز، به معناي ويژهجنبش پذيرفته شد و به كار رفت و 

  .)  ٤٢: ١٣٩١( احمدي، معناي ساختار نزديك است 

م. آشكارا حمله به فرماليستها را آغاز كردند؛ چراكه ١٩٢٤رهبران حزب كمونيست از 

ي سياسي، اقتصادي، تاريخي و .... هاآثار هنري و ادبي را مستقل از جنبه هافرماليست

كردند و اين موضوع با تفكرات يكسونگر رژيم ديكتاتور استالين منافات داشت. مي بررسي

مقالة ادبيات و انقلابِ لئون تروتسكي از جمله مقالاتي است كه به باورهاي ضد تاريخي «

يي از اين هافرماليستها تاخت و آنها را ضد ماركسيسم قلمداد كرد. سرانجام بر اثر مخالفت

فرماليسم رسماً مردود اعلام شد.  م.١٩٢٨، در سال هار كمونيستدست و همچنين فشا

و رومن ياكوبسن به ايالات متحده مهاجرت و تا  بعضي از افراد اين گروه از جمله رنه ولك

پايان عمر در آنجا زندگي كردند و در آنجا بر تكامل مكتب نقد جديد تأثيري عميق بر 

  .)٤٤: ١٣٩٠شايگان فر، (  »جاگذاشتند

مترين نظرية فرماليستها اين است كه منتقد پيش از برخورد با اثر بايد به دنبال ادبي مه

كوشند تا چيزي جز خود متن را بكار نگيرند، مي بودن (ادبيت) آن باشد. اين است كه آنها

، وزن، قافيه، علايم ها، واجها، واكههاآنها تمام عناصر موجود در يك متن مثل واژه

دهند تا پيوندهاي ميان اين اجزاء مي را مورد بررسي قرار ... شتاري وسجاوندي، شكل نو

آيند؛ چراكه از نظر مي راكشف كنند و سپس در پي برقراري پيوندي ميان فرم و محتوا بر

متن ادبي يك ساختار است و تمام «آنها فرم و محتوا از هم متمايز نيست. از نظر آنها 

اند. در يك اثر طة متقابل دارند و به يكديگر وابستهعناصر موجود در آن با يكديگر راب

ادبي چيزي وجود ندارد كه مجزا و به تنهايي قابل مشاهده و مطالعه باشد. هرعنصر منفرد، 

: ١٣٨٣(برتنس،». خوردكاركردي خاص دارد و به واسطة آن كاركرد، به كليتِ اثر پيوند مي

به عنوان معيار سنجش كيفيت آثار ادبي و اين همان مفهوم وحدت اندامواري است كه  )٥٧
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وحدت انداموار كاركرد تمامي اجزاء در كنار يكديگر براي ايجاد كليتي «كنند. مي مطرح

تجزيه ناپذير است، اگر متني وحدت انداموار داشته باشد آن گاه تمامي عناصر شكلي آن 

 (تايسن،». ي دارنددر تشكيل درونمايه يا معناي اثر به عنوان يك كل با يكديگر همكار
٢١١: ١٣٨٧(  

بخشند. مي به بعضي از صناعات و شگردهاي شعري بيش از بقيه اصالت هافرماليست

شود معاني چندگانه و اغلب متقابلي است مي آنچه موجب پيچيدگي متن ادبي«از نظر آنها 

آنرا تشكيل داده و عموما ًمحصول چهارگونه از صناعات زبان شناختي يعني  كه فرم

از طرف ديگر بابك  )٢١٦و٢١١:١٣٨٧(تايسن، ». متناقض نما، آيروني، ابهام وتنش است

داند مي آشنايي زدايي را يكي از مهمترين نكاتي» ساختار و تأويل متن«احمدي در كتاب 

و از آنجا كه  )٤٧: ١٣٧٠(احمدي، . انددر مورد شكلِ بيان ادبي مطرح كرده هاكه فرماليست

ي مثل استعاره، مجاز، حس اميزي، متناقض نما، آيروني و ....زير پرچم صنايع ادبي بسيار

تواند شامل چهار صنعت نامبرده از مي گيرند، گفتة بابك احمديمي آشنايي زدايي قرار

 آنچه مشخصة زبان ادبي است و آن را از ساير صور سخن متمايز طرف تايسن نيز باشد.

دهد. مي ي گوناگون تغيير شكلهاعمول را به روشزبان م» زبان ادبي«كند اين است كه مي

ي ما از واقعيت و واكنش بدان، تكراري و ملال آور شده است؛ هادر گفتار روزمره، دريافت

اتوماتيك و خود به خود گشته اما در زبان ادبي، آشنايي زدايي ما را  هابه قول فرماليست

  )٤٧و ٤٨: ١٣٩٠(شايگان فر، دهد. يم به دريافتي مهيجّ، جديد و جاندار از زندگي سوق

دهد. تنشي كه به كمك مي در مقالة حاضر، اساس خوانش ما را مفهوم تنش تشكيل

شود. ذكر اين نكته خالي از مي در شعر ايجا د صناعاتي چون آيروني، متناقض نما و تباين

نظريه  مفاهيم در نقد فرماليستي، مفهوم تنش است. ترينيكي از محوري«لطف نيست كه 

كه دنياي واقعي مشحون از تنش  اندي خود استدلال كردههاپردازان فرماليست در نوشته

در دهة سوم قرن  هااست و زندگي روالي بي نظم دارد. (بايد توجه داشت كه فرماليست

كردند كه پس از جنگ جهاني اول در سالهاي مي بيستم، يعني زماني اين نظريات را مطرح

و پس از  هادر روسيه و برقراري ديكتاتوري كمونيست ١٩١٧ب سال و انقلا١٩١٤-١٨

ي عيني بشر القاء كنندة اين نظر بود كه ها، تجربه١٩٣٠ظهور فاشيسم در اروپاي دهة 

رود.) در برابر اين مي زندگي به روالي كاملاً نابخردانه و پرخشونت و تنش آميز به پيش
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ه از دل تقابل و تنش، همسازي و هماهنگي به واقعيت بي نظم، شعر كليّتي منسجم است ك

 ) ١٩٩: ١٣٨٣(پاينده،». آورد و لذا بديلي در برابر دنياي پرتنش واقعي استمي وجود

  

  »ري را«نقد فرماليستي شعر ب) 
  آيد امشبمي صدا» ري را...«

  كه بند آب» كاچ«از پشت 

  برق سياه تابش تصويري از خراب

  كشاند.مي در چشم

  خواند...مي ت كهگويا كسي اس

  

  اما صداي آدمي اين نيست

  با نظم هوش ربايي من

  امآوازهاي آدميان را شنيده

 در گردش شباني سنگين؛
  ي منهاز اندوه

  .ترسنگين

  و آوازهاي آدميان را يكسر

  من دارم از بر.

  

  يكشب درون قايق دلتنگ

  خواندند آنچنان،

  كه من هنوز هيبت دريا را

  در خواب

  مي بينم.

  

  را. ري را .... ري
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  دارد هوا كه بخواند

  در اين شب سيا.

  او نيست با خودش،

  او رفته با صدايش اما

  تواند.نمي خواندن

شعر از چهار بند تشكيل شده است كه هر بند آن در هماهنگي كامل با ساختار كلي 

شعر  شود.مي دهد و از پيوند آنها ساختار نهايي شعر ايجادمي شعر، بخشي از فضا را شكل

حاصل تك گويي يا نجواي شاعر با خود است. شاعر از مدل وصفي و روايي براي بيان 

ي هاخود بهره جسته است ولي به دليل استفاده از صناعات پيشرفته و بهره جستن از دلالت

در ادامه  هاوهمچنين با رسيدن به كليّتي منسجم كه به يكايك آن هاآشكار و پنهان واژه

از توصيف نثري فاصله گرفته و به توصيف شعري نزديك شده است.  خواهيم پرداخت،

فرايند شكل گيري كلام، به لحاظ كشف  "پيكره بندي زباني شعر" يا "توصيف شعري"در «

 ايشود و پيكره يا عين زباني تازهمي ي زباني تازه، گسسته و دگرگونهاو آفرينش پيوند

و واقعيت بيروني ندارد. در حقيقت، واقعيت آيد كه دلالت بر هيچ گونه مدلول مي پديد

به  هاي آشكار و پنهان واژههاشعري واقعيت و دنيايي زباني است كه شاعر با كاربرد دلالت

آورد تا بتواند نگاه و فضاي ويژة خود را در پيكره بندي زباني شعر تجلي مي وجود

  ) ١٥٧: ١٣٨٦ (نيكبخت،». بخشد

بستري از تاريكي، خرابي، ا ندوه، گنگي، خفقان و  درونماية شعر ابهام است كه در

آيد و ابهامي كه در سرشت اين شعر نهفته است، برساختة تباين و مي استيصال به نمايش در

كند و مدام خواننده را در مي ي شعر ايجادهاتنشي است كه شاعر در تمام اجزاء و كنش

  ارد. گذمي و ندانستن برزخ ميان گفتن و نگفتن يا دانستن

شود كه اگر شب را نشاني از تاريكي و ابهام مي شعر در شب و با صدايي نامفهوم شروع

. از طرفي شاعر انددر خدمت درونماية شعر قرار گرفته هايابيم كه ازآغاز، واژهمي بدانيم در

به خواننده بفهماند كه اين  خواهدمي را آورده است؛ يعني» امشب«در پايان سطر اول، كلمة 

ي ديگر چنين نبوده هارسد و در شبمي صدا صداي غير متعارفي است كه امشب به گوش
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است و شايد به همين دليل توجه شاعر را به خود جلب كرده است واين غير متعارف بودن 

  خود عامل ابهام بيشتر است.

اگرچه در واژه نامة طبري داراي معاني متعددي است اما بنابرشواهد » ري را«كلمة 

(رك. يي كه تاكنون صورت گرفته، صوت است. هابيشتر پژوهش ون متني و با استناد بهدر

اين كلمه كه داراي  )٢٠-١٨: ١٣٧٣ ؛ نگاهي به شعر نيما، ٤٠٧-٤٠٤:  ١٣٨٩ پورنامداريان،

است به همراه سه نقطة بعد از آن، به بهترين وجهي اين صدا » آ«و» اي«ي بلند هامصوت

پراكند. مي ر طنين در طول شعر منتشرمي كند و ابهام را در كل شعررا به صورت كشدار و پ

در واقع شاعر با اين شگرد (يعني استفاده از صوتِ گنگِ مركب از دو هجاي كشيده) 

كند تا فعالانه و نه منفعل و بي مي ي شنيداري مخاطب را از آغاز شعر تحريكهاحسّ

جه ديگر اين است كه در طول شعر، متن تفاوت ماهيت صدا را جستجو كند. نكتة قابل تو

 از دو بخش تشكيل شده است: يك جملة خبري كه خواننده را كنجكاو و در ضمن اميدوار

آيد مي ري را... صدا«خواهد پرده از رازي بردارد؛ مثل: مي كند تا گمان برد كه شاعرمي

كشيدن مخاطب و  به چالش يي كه بلافاصله در ردّ گزارة اول و برايهاو گزاره» امشب

آيد كه البته آيروني برجستة شعر هم همين است؛ يعني درست مي منجر شدن به ابهام بيشتر

كند بلكه نمي درجايي كه خواننده در انتظار شنيدن پاسخ شاعر است نه تنها پاسخي دريافت

ود كه شمي گردد. (آيروني زماني ايجادنمي شود وتوقع او بر آوردهمي بر ابهام او افزوده

كند و مي خواننده معناي يك گزاره را بر خلاف آنچه شاعر به ظاهر گفته است، استنباط

: ١٣٨٥(پاينده، دهد.) مي مقصودي بر عكس آنچه در شعر بيان شده است را به شاعر نسبت
٤٨(  

از پشت كاچ كه بند «بينيم كه در پاسخ به سطر اول، سطر مي با نگاهي به بند اول شعر

آيد؛ يعني جايي پشت مي »كشاندمي ياه تابش تصويري از خراب/ بر چشمآب/ برق س

گردند و در آنجا مي شود و رفته رفته مزارع پديدارمي يا جايي كه جنگل تمام هاكاچ

يي هست كه آبِ مانده در آنها تصاوير را به صورت مخدوش و خراب شده به هابنداب

يي مثل پشت كاچ ( كه اشاره به هاتركيب رساند. واضح است كه خواننده ازمي چشم ما

متناقض نما و آشنايي زداست) و  محل مشخصي ندارد ) ، برق سياه تاب (كه يك تركيب

تصوير خراب كه هيچ يك حاوي معنايي گويا، واضح و نيز داراي تصويري روشن نيست، 
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نشاني محل شود؛ يعني اگر چه شاعر مي متوجه متناقض نمايي (پارادوكس) اين بند ازشعر

كند. در كنار اين نمي دهد اما اين نشاني جاي مشخصي را به ذهن متبادرمي صدا را

 هادراند؛ يعني واژهمي چشم هاآيروني، تا به اينجا تاريكي و ويراني نيزدر پسِ تمام واژه

و صناعات را  هاطوري با يكديگر هم آيي يا تناسب دارند كه گويي شاعر همة اين واژه

  ازسازي تصويري گنگ يا فضايي هولناك دست چين كرده است.براي ب

آورد تا به مخاطب گيج شده، احساس مي خبري ايدر ادامه دوباره شاعر گزاره 

هاي اما در گزاره...» خواند مي گويا كسي است كه«خوشايندي از يافتن و حل معما بدهد: 

» اما صداي آدمي اين نيست«: گويد مي كشد و بلافاصلهمي بعدي خط بطلاني بر اين حس

را در شبي تاريك از پشت  »را«و » ري«ي بلند هاخوانندة شعر در حالي كه هنوز مصوت

پرسد: پس اين صدا چيست كه ديگر آرام مي شنود از خودمي كاچ و از دور دست جنگل

ارد مرا هم ربوده است ؟! و شاعر در حالي كه هنوز هم قصد بر ملا كردن ماهيت صدا را ند

ي ديرين هادر توضيح اينكه چرا اين صدا، صداي آدمي نيست با لحن داناي كل، تجربه

كند. از طرفي سلبِ مانندگي اين صدا به صداي انسان مي خود را از آوازهاي آدميان بيان

  شود. مي تكرار تباينِ محوري شعر است كه به تنشي تازه منجر

س زمينة شعر، مخاطب را به سكوت و در پ /∫/» ش«در اين بخش واج آرايي صامت 

كند. گويي شاعر انگشت مي دعوت...» ري را «گوش كردن به تنها صداي مبهم شب يعني

، »امشنيده«، »هوش ربا«ي پياپي در كلمات هابر دهان خود گذاشته و با آوردن شين

د و خوانمي ، مخاطب را به سكوت و تمركز بر اين صدا فرا»شباني سنگين «و » گردش «

شود. همچنين با آوردن تركيباتي مثل مي ي شنيداري خواننده دوباره فعالهااينچنين حسّ

، ثقل اندوه ته نشين شده در درونش را به »تري من سنگينهاز اندوه«و » شباني سنگين«

و » شب«و » اندوه«براي » سنگين«كند، هم به لحاظ استفاده از صفت مي خواننده منتقل

به همراه  /z» /ز«و  /s» /س«يعني  ايي سايشي لثههابسامد همخوان«ه هم به جهت آنك

» كند.مي ، نگراني، اضطراب، افسردگي، دلمردگي، رنجش و حسرت را بيان /∫/» ش«واج 
  ) ٦١و ٦٠: ١٣٨٣( قويمي،

) a» (آ«ي هاواكه» و آوازهاي آدميان را يكسر/ من دارم از بر«از طرف ديگر درسطر

ي درخشان) براي بيان ها(واكه هااين واكه«ك شش بارتكرار شده است كه ) هر يα» (اَ«و 
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» رود.مي صداهاي بلند، هياهو وهمهمه مثل صوتِ پر اوج موسيقي يا غريو جمعيت بكار

 و به طور ضمني االقاء كنندة همهمه و غريو جمعيتي است كه در قايق )٣١: ١٣٨٣(قويمي،

  خوانند.مي

را به صورت صفت و موصوف بخوانيم (با »دلتنگ «و » قايق« يهادر اين بند اگر كلمه

توجه به اينكه درمجوعة كامل اشعار نيما كه به وسيلة سيروس طاهباز تدوين شده، در اين 

رسيم كه در اين صورت، مي سطر از ويرگول استفاده نشده است.) به تركيب قايقِ دلتنگ

قايقِ دلتنگ (مجازاً به معناي كوچك) شاعر با تغيير در محور جانشيني و ساختن تصوير 

شود هم بر هولناكي مي بر دريايي مهيب كه گويي هم اكنون از برابر چشم خوانندة شعر ردّ

ي ديداري خواننده فعال شود. در واقع شاعر هاشود كه حسّمي افزايد و هم باعثمي فضا

براي خلق  هاون واژهي گوناگهاي ديداري و شنيداري از دلالتهابا استفاده از ويژگي

  گيرد.مي فضاي ويژة خود كمك

اما اگر در بين قايق و دلتنگ كاما در نظر بگيريم (چنانكه در قرائت شاملو از شعر نيما 

تلفظ شده است.) دلتنگ صفت آواز آدميان است كه با » دلتنگ ،يك شب درون قايق «

(به جاي تركيبهاي » ت درياهيب«هيبت دريا، تناسب معنايي زيبايي دارد. انتخاب تركيب 

متعارفي مثل آرامش دريا يا زيبايي دريا و...) كه تمام هولناكي و خشونت دريا را با يك 

برذهن مخاطبِ گير كرده، در شب  ايكند. مثل كوبهمي به ذهن متبادر ايتركيب دو كلمه

دلتنگي تا چه آيد تا از خود بپرسد مگر آن آواز چه بوده يا مگر آن مي تاريك شاعر فرود

بيند؟ كه البته باز هم شاعر او را مي پايه بوده كه از تأثيرش شاعر هيبت دريا را در خواب

 ايرود؛ زيرا وقتي شاعر از نمونهمي گذارد و به بخش پاياني شعرمي اين سؤال وا درگير با

تا گيرد مي كمك گويد و در واقع از حافظه اشمي از آوازهاي به ياد مانده اش سخن

دلايلي را براي صداي آدمي نبودن اين صوت بر شمارد، آنقدر موجز و مبهم اين آوازها را 

خواهد مي شود و معلوم نيست كهنمي شود كه چيزي دستگير خوانندهمي به خودش ياد آور

 خواننده را در خاطره اش شريك كند و به اين وسيله به او توضيحاتي ارائه كند يا

را در ابهام خود باقي بگذارد؟! باز هم آيروني، تباين ميان گفتن و  خواهد همچنان اومي

كند كه به مي نگفتن ودر نهايت تنش! يعني شاعر آنچنان تباين و تنشي را در شعر ايجاد

  شود.مي ي گوناگون آن منجرهاو تفسير هاشدن شعر و تأويل ايچند لايه
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در  »ري را«آوردن كلمة » شب سيا ري را. ري را .../ دارد هوا كه بخواند/ در اين«

بند آخر، فلاش بكي است به ابتداي شعر كه تيز هوشي شاعر را براي استفاده از شگردهاي 

دهد، گويي از آغاز تا به اينجا كه اين گفتگوها ميان او و خوانندة شعردر زباني نشان مي

 ه و هنوز هم شنيدهجريان بوده است، اين صدا مثل آهنگ زمينة متن، لاينقطع ادامه داشت

شود. از تباين و تنش كه بگذريم بارزترين شاخصة اين شعر آهنگ طبيعي زبان آن مي

است؛ يعني شاعر، موسيقي طبيعي كلام را با فضاي دروني شعر و نيازهاي طبيعي هر بخش 

لحن شاعر و موسيقي شعر حساب شده و  هاآن هماهنگ كرده است. در تمام اين بخش

ذهني شاعر است و همين لحن و موسيقي مناسب به همراه استفاده از  مطابق با فضاي

تركيبات لغوي مبتني بر فضاي هر بخش وتباين، تنش و آيروني موجود در كل شعر، 

  را حفظ كرده است. وحدت انداموار آن

گيرد و تناقض و تنشي كه در مي باز شاعر، بازي كلامي خود را از سر در ادامة شعر

خبري كه براي آخرين  ايگذارد؛ يعني آوردن گزارهمي داشته را به نمايش تمام شعر وجود

خواهد پرده از راز صاحب صدا بردارد: مي كند كه گويامي بار اين اميد را در خواننده ايجاد

ايهام دارد، هم به معناي هواي آن دارد » هوا«و به دليل آنكه كلمة ...» دارد هوا كه بخواند «

كند. مي و هوا گرفتن براي آغاز كلام را منتقل و هم تصوير باز شدن دهانكه بخواند است 

 اما باز هم مخاطب، مبهوت و سرگردان از آيروني قدرتمند شعر برجاي خود ميخكوب

  شود ؛ چرا كهمي

  او نيست با خودش « 

  او رفته با صدايش اما 

  »تواند.نمي خواندن

او رفته با «آغاز و با سطر » آيد امشبمي ري را صدا«همانطور كه ديديم شعر با جملة 

شود و اين در حالي است كه در پايان سطرآخر نقطه مي تمام» تواندنمي صدايش/ خواندن

گذاشته شده است؛ يعني پايان جملة خبري و پايان ابهام و ناداني، پس اگراو با صدايش 

 »ري را«صداي تواند و اين يك گزارة خبري است، چرا امشب نمي رفته و خواندن

ي شعر وجود دارد. هاآيد؟ و اين همان تنشي است كه در تمام اجزاء، ا شياء و كنشمي

گويد: مي و سپس در بند آخر» اماصداي آدمي اين نيست«گويد: مي همينطور در بند دوّم
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؛ يعني با وجود دلايلي كه در متن براي صداي »او نيست با خودش/ او رفته با صدايش«

ياضمير » او«ن اين صوت آورده است، در بند آخر براي صاحب صدا از ضمير آدمي نبود

رود، استفاده كرده است. شايد به اين دليل كه بنا مي سوم شخص مفرد كه براي انسان به كار

ماند. چون فاقد نظم هوش نمي ي آمده در متن اين آواي گنگ به صداي آدميانهابر نشانه

 يشتر شبيه صداي كسي است كه هواي خواندن دارد امارباي آوازهاي آدميان است وب

تواند؛ چراكه با خودش نيست و به همراه صدايش رفته است. همين ميل به خواندن نمي

داشتن و نتوانستن، القاء كنندة مفهوم گنگي يا لالي است كه مبينّ يكي ديگر از مفاهيم 

 »او نيست با خودش «نماي است. استفاده از عبارت متناقض » خفقان«محوري شعر يعني 

تواند اشاره به بيخودي يا مسخ شدگي و يا حتي مرگ داشته باشد كه با لاية زيرين مي

  ظريف دارد. محتوايي اثر كه استيصال، گنگي وخفقان است پيوندي

است علاوه برآنكه به » سياه«براي شب كه كاربرد عاميانة كلمة » سيا«آوردن صفت 

كند، به مي زنگ قافيه و موسيقي كناري شعر را تأمين» اما«كلمة خاطر هم قافيه بودن با 

رساند مي را به بالاترين درجه آن مستتر است تاريكيِ دليل آنكه در ذات واژة شب سياهي

چهار بار » تواندنمي خواندن«و بر عمق سياهي پيرامون شاعر دلالت دارد. همچنين در سطر

حاكي از نا اميدي و نا  )m(» م«استفاده از همخوان و يكبار  )n(» ن«استفاده از همخوان 

در زبان  )m(» م«و  )n(» ن(«ي خيشومي هاهمخوان«خشنودي شاعر است؛ چرا كه 

اين  شود . بنابراين،مي فارسي اصواتي هستند كه به هنگام تلفظ آنها هوا از راه بيني خارج

ع اصواتي ناشي از ناخشنودي اغلب صدايي شبيه نق نق آهسته دارند، يعني در واق هاواج

ي خيشومي هاهمخوان همچنين«و  )٤٩: ١٣٨٣(قويمي، ». كنندمي وعدم رضايت را تداعي

(همان، ». در عين حال بيانگر ناتواني و درماندگي هستند و نيز تأني و سستي و رخوت

) در واقع نيما فقدان جوش و خروش و جنبش و نوعي احساس استيصال، گنگي و ٥٠

  گذارد.مي ر تاريكي و نا اميدي را در پايان شعر خود به نمايشتسليم د

كوششي براي رفع ابهام و تاريكي  يابيم كه اين شعر در واقعمي از بند پاياني شعر در

نيست بلكه شاعر با رفتار خاص خود با زبان سعي در برجسته سازي ابهام به عنوان 

اژگانيِ دقيق (مثل انتخاب صفت هيبت درونماية اثر داشته است. گويا شاعر با گزينش و

ي متناقض نمايي مثل برق سياه تاب و ....) يا هابراي دريا، يا دلتنگ براي قايق و يا تركيب
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ي درخشان براي القاء غريو جمعيت و...) هايي مناسب (مثل استفاده از واكههابا گزينش آوا

و همچنين به وسيلة صداي  و يا با بكارگيري موسيقي هماهنگ با فضاي هر بخش از شعر

زمينة شعر طنين انداز است و ماهيت آن به درستي روشن نيست، تاريكي مبهمي كه در پس

نشانده است. ابهامي كه  كرده، در بافت شعرمي را كه در محيط اطرافش احساس و ابهامي

 ويژگي ذاتي شعر است و تبديل به خاصيتي بافتاري شده است؛ يعني چنان با بافت شعر

است كه قابل تفكيك از آن نيست، سپس شاعر با توسّع بخشيدن به اين ابهام در  آميخته

تصويرهاي متنوع اما همگون، توانسته است تاريكي، خرابي، نا اميدي، ناداني، استيصال 

وخفقان حاكم بر محيطش را ترسيم و در پيكرة زباني منسجم و ساختار مندي به مخاطب 

  منتقل نمايد. 

  

  نتيجه
ي منتقدانة ذكر شده هاوانش فرماليستي اين شعر اگرچه منطبق بر هيچيك از خوانشخ

به بيان ديگر با برخوردي مو  ؛تواند در تأييد تك تك آنها باشدمي در مقدمه نيست اما

 در ،شكافانه با متن شعر و كشف شگرد و صناعتي كه نيما در اين شعر به كار برده است

لايه و در عين حال در هم تنيده و يكپارچه مواجهيم. در واقع يابيم كه با متني چند مي

ي هاشاعر براي عينيت بخشيدن به فضاي ذهني ويژة خود، با كمك گرفتن از دلالت

وابزارهاي متنوع زباني و موسيقايي و با استفاده از معماري دقيق و با  هاگوناگون واژه

يرصناعاتي كه شرح آن گذشت از شگردهايي همچون تنش، تباين، تناقض، آيروني و سا

توصيف نثري فاصله گرفته و به توصيف شعري نزديك شده و به پيكرة زباني تازه و 

  تاباند.مي ي گوناگوني را برهاو تفسير هامنسجمي دست يافته است كه تأويل

در اين شعر همة اجزاء و عناصر براي ايجاد فضايي يكپارچه در تناسب با يكديگر و 

هستند و شاعر با ايجاد تنشي دائمي ميان دانستن و ندانستن ياگفتن و  ندي درونيداراي پيو

آيروني به همراه  نگفتن به آيروني قدرتمندي در ساختار شعردست يافته است و اين

شگردهاي ديگري مانند استفاده از آهنگ طبيعي كلام، بكارگيري تصويرهاي مناسب و 

را برجسته و به  توانسته است، درونماية شعر و... هاهو واك هااستفاده از اثر القايي واج

ي هامخاطب شعر منتقل نمايد و اين همه با قائم به ذات دانستن اثر و تنها به كمك مؤلفه
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درون متني و با استناد به روابط متقابل عناصر و آحاد اثر بدست آمده است. در واقع در 

متن و تنها با برخوردي موشكافانه با  اين خوانش بدون كمك گرفتن از عناصر بيرون از

تحليل شبكة واژگاني شعر و با  آحاد اثر به شبكة واژگاني آن دست يافتيم و سپس با

ي ديداري و شنيداري آنها و تصاويري هاو ويژگي هاو تقابل واژه هاتناسب رمزگشايي از

صناعت اصلي و ، دريافتيم كه اندكه براي عينيت بخشيدن به فضاي ذهني شاعر آفريده

ي زيرينِ اثر مفاهيمي همچون تاريكي، هامحوري شعر ابهام است. ابهامي كه در لايه

  نمايد.مي استيصال، نا اميدي، گنگي و اختناق را القاء
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